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برای جوجو، مگان و تامارابرای جوجو، مگان و تامارا
*بزنید قدش*





کتاب اول

کودکی بیش نبود که ساحره درون برجی 
زندانی اش کرد که نَه در داشت و نَه پلّه.





یک

هر گردش ماهواره به دور زمین شانزده ساعت طول می کشید. زندان او 
چشم اندازی بی پایان و خیره کننده داشت: اقیانوس های پهناور آبی، ابرهای رقصان 

و طلوع هایی که نیمی از جهان را شعله ور می کرد.
آن اوایل که تازه زندانی شــده بود، هیچ چیز را بیش از آن دوســت نداشت که 
بالش ها را روی میز جاگرفته درون دیوارها تلنبار کند، ملافه ها را روی نمایشگرها 
بیندازد و شاه نشینی کوچک برای خود بسازد. وانمود می کرد نه در ماهواره که در 
توبک پیمایی1 عازم آن سیاره ی آبی به سر می بَرد و به زودی فرود می آید، پا بر خاک 
واقعی می گذارد، آفتاب واقعی را روی پوســتش حس می کند و اکسیژن واقعی را 

فرومی دهد. 
ســاعت ها و ســاعت ها به قاره های زمین چشــم می دوخت و در عالم خیال 

تصورشان می کرد. 
از آن طرف، همیشه باید از چشم انداز لونا دوری می کرد.گاهی وقت ها ماهواره اش 
چنان به لونا نزدیک می شد که سرتاسر چشم انداز به تسخیر ماه درمی آمد و کرِس2 
گنبدهای عظیم و براق سطح آن و شهرهای درخشانِ منزلگاه لونارها را می دید؛ مکانی 

که روزگاری خود در آن می زیست، سال ها پیش، قبل از فرارسیدن دوران تبعید.
بچه که بود، در آن ســاعت های ملال آور و طولانی از ماه رو برمی گرداند. گاهی 
بــه حمام کوچک پناه می بــرد و با بافتنِ موهایش به شــکل های پیچیده حواس 

1. Podship 
2. Cress 
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خــود را پرت می کرد. گاهی زیر میز می خزید و آن قدر لالایی می خواند تا خوابش 
می بُرد. گاهی برای خود پدر و مادری تصویر می کرد و خیال می کرد به بازی با او 
مشــغول اند، برایش قصه های هیجان انگیز می خوانند و با عطوفت موها را از روی 
پیشانی اش کنار می زنند تا بالاخره ماه پشــت زمین حمایت کننده از نظر پنهان 

می شد و کرِس دوباره احساس امنیت می کرد. 
کرِس حتی حالا هم از آن ساعت ها بهره می گرفت و می خزید زیر تخت تا چرت 
بزند، کتاب بخواند، در ذهنش شعر بگوید یا از کدنویسی های پیچیده سر دربیاورد. 
هنوز خوش نداشت به شهرهای لونا بنگرد؛ به حس پارانویای محرمانه ای دچار بود 
و می پنداشــت اگر او لونارها را می بیند، پس حتماً آن ها هم می توانند به فراسوی 

آسمان های مصنوعی خود سرک بکشند و او را ببینند. 
بیش از هفت سال بود که به همین کابوس گرفتار بود. 

بااین همه، اکنون که افق نقره فام لونا نرم نرمک به گوشه ی پنجره می خزید، برای 
کرِس هیچ مهم نبود. این بار دیوار نمایشگرهای نامرئی، کابوسی یکسره جدید پیش 
چشمانش گذاشــته بود. همین طور که از صفحه ای سراغ بعدی می رفت، واژه های 
خشونت بار از گوشــه وکنار خبرنامه ها ســر برمی آوردند و عکس ها و فیلم ها مقابل 
دیدگانش محو می شدند. هر چه سعی می کرد نمی توانست آن قدر که باید سریع بخواند.

حمله  به  شهر در سرتاسر زمین
قتل عام جنون آمیز  ساعته به مرگ  هزار زمینی منجر شد

خون بارترین قتل عام دوران سوم

شبکه لبریز بود از تصاویر وحشتناک. قربانی های مُرده در خیابان ها با شکم هایی 
پاره پاره و خونی که درون آبراه ها می ریخت. جانورانی انســان مانند و وحشی که 
خون روی چانه هایشان دلمه بسته بود، زیر ناخن هایشان جمع شده بود و جلوی 
پیراهن هایشــان را لکه دار کرده بود. کرِس، درحالی که دهانش را با یک دســت 
می فشرد، تمامی این تصاویر را از نظر می گذراند. با هضمِ آرام آرامِ حقیقت ماجرا، 

نفس کشیدن لحظه به لحظه سخت تر می شد. 
تقصیر او بود.
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ماه ها کشــتی های لونار را از چشم دستگاه های ردیاب زمینی پنهان نگاه داشت و 
درست مثل نوکری کاربلد، دستورات بانو سیبل را بی چون وچرا به اجرا گذاشت. 

تازه حالا می فهمید چه هیولاهایی سوار آن کشتی ها بوده اند. تازه می فهمید تمام 
این مدت علیاحضرت چه نقشه ای در سر داشته. اما دیگر خیلی دیر بود. 

 هزار کشته ی زمینی!

زمین حسابی غافلگیر شده بود. فقط به این دلیل که کرِس آن قدر شجاع نبود که 
به دستورات بانو نه بگوید. کرِس کار خود را انجام داده و بعد، چشم روی حقیقت 

بسته بود. 
از تصاویر مرگ و قتل عام چشــم برداشت و روی خبر دیگری تمرکز کرد که از 

رویداد متفاوت خوفناکی حکایت داشت. 
امپراتور اتحادیه ی هم سود شرقی، کایتو، با پذیرش وصلت با ملکه ی لونار، لِوانا، 

نقطه ی  پایانی بر این حملات گذاشته بود.
قرار بود ملکه لِوانا بشود امپراتریس جدید اتحادیه ی هم سود.

خبرنگاران بهت زده یِ زمین در تقلا بودند تا درباره ی این تصمیم دیپلماتیک اما 
بحث برانگیز موضع بگیرند. برخی سخت عصبانی بودند و ادعا می کردند اتحادیه ی 
هم ســود و باقی کشورهای اتحادیه ی زمین باید برای جنگ آماده شوند نه مراسم 
عروسی! اما بقیه، شتاب زده، سعی می کردند این اتحاد را توجیه کنند. کرِس انگشت ها 
را روی نمایشگر شفاف حرکت داد و صدای مردی را زیاد کرد که درباره ی مزایای 
احتمالی این تصمیم ورّاجی می کرد. نه از حمله خبری بود و نه از گمانه زنی برای 
تعیینِ زمان حملاتِ احتمالی؛ زمین درک بهتــری از فرهنگ لونار پیدا می کرد؛ 
پیشرفت های فناوری را با یکدیگر سهیم می شدند و هم پیمان یکدیگر به شمار می رفتند. 
از طرفی، ملکه لِوانا فقط می خواســت بر اتحادیه ی هم سود حکم براند. مسلماً 

باقی کشورهای اتحادیه ی زمین را به حال خود وامی گذاشت. 
بااین حال، کرِس خوب می دانســت هر کسی این مزخرفات را باور کند، احمقی 
بیش نیســت. ملکه لِوانا می خواست تاج امپراتریسی بر سر بگذارد، سپس امپراتور 
کایتو را به قتل برســاند، ســرزمین او را از آنِ خود کند و مانند یک تخته پرش از 
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آن برای گردآوری ارتش خود بهره بگیرد و بعد، به باقی کشورهای اتحادیه حمله 
کند. لِوانا تا وقتی کل سیاره را زیر سلطه ی خود نمی آورد که دست بردار نبود. این 

شانزده هزار کشته... تازه اول ماجرا بود.
کرِس صدای گزارش خبری را بســت، آرنج ها را روی میز گذاشت و دست ها را 
میان خرمن موهای طلایی اش مدفون کرد. به رغم دمای همیشــه ثابتِ ماهواره، 
یک دفعه سردش شد. یکی از نمایشگرهای پشت سرش با صدایی کودکانه از روی 
متنی می خواند. برنامه ی این صدا را وقتی ده ســاله بود در پیِ جنونی برخاســته 
از حس کســالت و در طول چهار ماه نوشــت. صدا در مقایسه با آن چه می خواند 
-مطلب یکی از وبلاگ های پزشــکی جمهوری آمریکا که نتایج کالبدشکافی یکی 

از سربازهای لونار را اعلام می کرد- زیادی سرحال و باطراوت به  نظر می رسید: 

اســتخوان ها با زیســت بافت غنی از کلســیم تقویت و غضروف مفاصل اصلی 
به منظور افزایش انعطاف پذیری و تأثیرپذیری به محلولی نمکی آغشته شده  است. 
کاشت های اصلاح کننده ی دندانی جایگزین دندان های نیش و پیشین شده اند تا 
به دندان های گرگ شباهت یابند. تقویت استخوانی را پیرامون آرواره هم می بینیم 
تا قــدرت لازم برای خردکردنِ موادی چون اســتخوان و دیگــر بافت های بدنی 
فراهم شود. بازنگاشتِ دستگاه عصبی مرکزی و دستکاری های گزافِ روانی دلیل 
خشونت تسلیم ناپذیر و تمایلات گرگ مانند نمونه دانسته می شود. دکتر ادلستاین1 
بر این باور است که فن دستکاری پیشرفته ی امواج بیوالکتریسیته ی مغز شاید در 

این میان نقشی داشته باشد...

ـ اخبار خاموش شود.
صدای شیرین دختربچه ی ده ســاله خاموش شد و ماهواره را به دست اصواتی 
گاه کرِس عقب  نشســته بودند:  ســپرد که از مدت ها پیش در پس زمینه ی خودآ

ویژ ویژ پنکه ها، تپ تپ سامانه ی حفظ شرایط حیات و قل قل مخزن بازیافت آب. 
کرِس موهایش را پشــت گردنش جمع کرد و دنباله ی گیسوانش را روی شانه 
انداخت؛ موهایش تمایل خاصی داشتند که هر وقت حواس کرِس جمع نبود، بین 

1. Edelstein 
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چرخ های صندلی گیر کنند. نمایشگرهای مقابلش سوسو زدند و اطلاعات جدید 
خبرنامه های زمینی که هر دم بیشتر می شدند، روی آن ها به جریان درآمد. از لونا 
هم مرتب خبرهای تازه ای می رســید؛ درباره ی »سربازان شجاعشان« و »پیروزی 
دشوارشــان«؛ همــان خزعبلات مورد تأیید ســلطنت. کرِس از دوازده ســالگی 

دنبال کردنِ اخبار لونار را کنار گذاشته بود.
بی توجه، موهای دم اسبی بسته شــده  اش را دور بازوی چپ پیچید و بی خبر از 
گره های در هم گوریده ی جمع شــده ی روی پاهایش، از آرنج و بعد تا مچ موهایش 

را پایین آورد. 
زیرلب گفت: »وای کرِس... چی کار باید کرد؟«

صدای خودِ ده ســاله اش دوباره جیغ کشید: »خواهر بزرگه، لطفاً دستورالعمل 
مدنظرت رو روشن بگو.«

کرِس در برابر درخشش کورکننده ی نمایشگر چشم هایش را بست. 
ـ درک می کنم که امپراتورکای فقط سعی داره از پیشروی جنگ جلوگیری کنه 
اما حتماً می دونه با این کار نمی تونه مانعِ علیاحضرت بشه. اگه کای تسلیم بشه، 

ملکه اون رو می کشه. اون وقت چه به روز زمین می آد؟
 شقیقه هایش زق زق می کرد. 

ـ گمون می کردم لین ســیندر مشهور توی جشن، امپراتور رو توجیه کرده؛ اما 
نکنه این طور نباشه؟ نکنه امپراتورکای اصلًا نمی دونه چه خطری تهدیدش می کنه؟

نشسته روی صندلی چرخید و انگشت ها را روی خبرنامه های خاموش به حرکت 
درآورد، کُدی را وارد کرد و پنجره ای مخفی را فراخواند که روزی صد بار بررسی اش 
می کرد. پنجره ی مربوط به مســتقیم -تماس مثل سیاه چاله ای بالای میزش سر 
برآورد، مطرود و خاموش. لین سیندر دیگر سعی نکرده بود با کرِس تماس بگیرد؛ 

احتمالًا تراشه ی او توقیف یا نابود شده؛ تراشه دیگر دست لین سیندر نبود.
کرِس نفسش را بیرون داد و خط ارتباطی را فرستاد پیِ کارش. با چند ضربه ی 
سریع نوک انگشــتانش، ده - دوازده پنجره ی مختلف چون آبشار جاری شدند و 
جای پنجره ی مســتقیم-تماس را گرفتند. همگی به یک سامانه ی هشداردهیِ 
عنکبوتی متصل بودند که در جســت و جوی اطلاعات مربوط به ســایبورگ لونار 
که یک هفته پیش بازداشــت شده بود، مدام شبکه را زیر نظر داشت؛ لین سیندر؛ 
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دختری که از زندان پکن نو گریخته بود؛ دختری که تنها امید کرِس برای گفتن 
حقیقت به امپراتورکای بود تا در صورتِ پذیرفتنِ پیمان ازدواج دست کم از اهداف 

واقعی ملکه لِوانا باخبر باشد. 
خبرنامه ی اصلی یازده  ساعت بود که به روزرسانی نشده بود. از قرار معلوم زمین 
در گرماگرم هراس ناشی از تهاجم لونارها مهم ترین فراری خود را از یاد برده بود. 

ـ خواهر بزرگه؟
قلبش لحظه ای ایســتاد و به دســته های صندلی چنگ زد: »چی شده، کرِس 

کوچولو؟«
ـ کشتی بانو رؤیت شد. زمان تخمینی ورود، بیست ودو ثانیه ی دیگه ست.

کرِس به شنیدنِ کلمه ی بانو که حتی سال ها پیش هم با ته رنگی از وحشت ادا 
شده بود، از روی صندلی جهید.

حرکاتش به رقصی از پیش برنامه ریزی شده می ماند، رقصی که با سال ها تمرین 
به کمال رســیده بود. در ذهن خود به رقصنده ی باله ای تبدیل شد که در دوران 
 دوم بر ســکویی تیره وتاریک می خرامید. کرِس کوچولو شــروع کرد به شمارش 

معکوسِ ثانیه ها.
۰۰:۲۱ کرِس کف دست را روی دکمه ی پهن کردنِ تشک فشرد. 

۰۰:۲۰ رقصان به سوی نمایشگر بازگشت و تمامی خبرهای مربوط به لین سیندر 
را به زیر صفحات پروپاگاندای سلطنتیِ لونار فرستاد. 

۰۰:۱۹ تشک تالاپ روی زمین فرود آمد، بالش ها و پتوها درست مثل زمانی که 
ترکشان کرده بود، به هم ریخته و نامرتب.

۰۰:۱۸، ۰۰:۱۷، ۰۰:۱۶ انگشت ها روی نمایشگرها به رقص درآمدند و خبرنامه ها و 
گروه های اینترنتیِ زمینی را پنهان کردند. 

۰۰:۱۵ چرخش و نگاهی سریع به دنبالِ دو گوشه ی پتو.
۰۰:۱۴ تکانی به مچ ها و بالابردنِ پتو چون بادبانی دستخوشِ باد.

۰۰:۱۳، ۰۰:۱۲، ۰۰:۱۱ روان شــد و به سمت مقابل تخت رفت، چرخید به طرفِ 
نمایشگرهای آن سوی اقامتگاهش.

۰۰:۱۰، ۰۰:۹ صفحات زمینی مربوط به ســریال ها، آلبوم های موسیقی، ادبیاتِ 
دوران دوم، همگی مرخص شدند. 
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۰۰:۸ چرخشی دیگر به سمت تخت. جمع کردن پتو پایین تخت در کمالِ برازندگی.
۰۰:۷ دو بالــش به صــورتِ متقــارن به تختــه ی بالایی تخت چســبیدند. به 

حرکت درآمدنِ دست برای بیرون کشیدنِ تار موی گیرافتاده زیر پتو. 
۰۰:۶، ۰۰:۵ خرامیدن روی زمین، سرک کشیدن و به دور خود چرخیدن و برداشتن 

هر لنگه جوراب و کشِ موی افتاده بر زمین و انداختنشان درون کانال بازیافت. 
۰۰:۴، ۰۰:۳ دست کشــیدن روی میزها، برداشتن تنها کاسه ، قاشق و لیوانی که 
داشــت و همچنین یک خروار قلم ثبت دستورات رایانه ای1 و قراردادنِ همه شان 

در قفسه ی آشپزخانه.
۰۰:۲ سرکشیِ پایانی برای ارزیابی کار خود.

۰۰:۰۱ برآوردن دمی از سر آسودگی و در خاتمه تعظیمی بالابلند. 
کرِس کوچولو گفت: »بانو رسیدن و تقاضا دارن گیره ی فرود گشوده بشه.«

صحن نمایش، ســایه ها و نوای موســیقی، همه از افکار کرِس رخت بربستند؛ 
بااین حال، بنا بر عادت، لبخندی بر لبش نشست. 

ـ البته!
و تق تق به سمت شــیب راهه ی اصلی قدم برداشت. ماهواره یِ او دو شیب راهه 
داشت اما تا به امروز فقط یکی از آن ها استفاده شده بود. کرِس حتی مطمئن نبود 
شیب راهه ی دیگر درست کار کند. هر یک از آن درهای فلزی بزرگ به یک دریچه ی 

ورودی منتهی می شد و در ورای دریچه ها، فضای بی کران دامن گسترده بود.
البتــه جز مواقعی که در فراســوی دریچــه، توبک پیمایی لنگــر می انداخت، 

توبک پیمای بانو. 
کرِس دســتور مدنظر را وارد کرد. نمودار روی صفحه نمایش پایین رفتنِ گیره 
را نشــان می داد و صدای دنگ چســبیدن توبک پیما به ماهواره به گوش رسید. 

دیوارهای دورتادورش به لرزه افتادند. 
کرِس لحظاتی را که در ادامه می آمدند از بَر بود؛ حتی می دانســت بین هر یک 
از آن صداهای آشنا، قلبش چند بار خواهد نواخت. موتورهای فضاپیمای کوچک 
غژغژ خاموش می شدند. دریچه با صدای دنگ به توبک پیما متصل می شد و آن را 
دربرمی گرفت. اکســیژن به درون فضا کشیده می شد و خلأ به وجود می آمد. یک 

1. Stylus pen
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صدای بیب که تأیید می کرد جابه جایی بین دو فضاپیما بی اشکال است. بازشدنِ 
در فضاپیما. صــدای قدم هایی که در راهرو طنین می انداخت و ویژویژِ درِ ورودیِ 

ماهواره. 
روزگاری بود که کرِس امید داشت از بانوی خود صمیمیت و مهربانی ببیند. امید 
داشت که شاید سیبل نگاهش کند و بگوید: »عزیزدلم، کرِسنت1 دلبندم! تو اعتماد 
علیاحضرت، ملکه ی عزیزمان را جلب کرده ای و شایسته ی احترامی. از صمیم قلب 

می خواهیم که به لونا بازگردی و یکی از ما شوی.« 
اما از آن روزها مدتی دراز می گذشت و حال، لبخند تمرین شده ی کرِس حتی در 

مواجهه با سردیِ بانو سیبل پابرجا می ماند. 
ـ روز به خیر، بانو.

ســیبل فین فین کنان بو کشید. آستین های حاشیه دوزی شده ی کتِ سفیدش 
روی صنــدوق بزرگی افتاد که حمل می کرد. صنــدوق پر بود از همان آذوقه های 

همیشگی: غذا و آب تازه به اندازه ی نیازِ کرِس و البته، جعبه ی لوازم پزشکی. 
ـ پس پیداش کردی؟

لبخندِ زورکی کرِس بر لبش ماسید. 
ـ پیداش کردم، بانو؟!

ـ اگر بناست که روزم به خیر باشد پس حتماً کار ساده ای که ازت خواسته  بودم 
انجام شده. حالا تو بگو انجام شده یا نه، کرسنت؟ سایبورگ پیدا شده؟ 

کرِس به زمین چشم دوخت و ناخن هایش را کف دست هایش فشار داد. 
ـ نه، بانو. هنوز پیداش نکردم.

ـ متوجهم. پس انگار قرار نیست روزم به خیر بشود، این طور نیست؟
ـ من... فقط منظورم این بود که... همیشه از هم نشینی با شما... 

کم کم، ســاکت شد. به زور مشت هایش را باز کرد و به خود جرئت داد تا با نگاه 
خیره ی بانو سیبل روبه رو شود.

ـ بانو! همین الان داشــتم اخبار رو می خونــدم. خیال می کردم حتماً به خاطر 
نامزدی علیاحضرت همه خوشحالیم.

سیبل صندوق را روی ملافه ی صاف وصوف تخت گذاشت. 

1. Crescent



کرِس  ۱۹ 

ـ تا وقتی زمین به ســلطه ی لونا درنیامده، رضایت ما هم جلب نمی شود. تا آن 
موقع هم کلی کار هســت که باید انجام بشــود و تو هم نباید با خواندنِ اخبار و 

شایعات وقت تلف کنی.
تماس   ـ سیبل به نمایشگری نزدیک شد که پنجره ی مخفی، صفحه ی مستقیم 
و گواه خیانت کرِس به ســلطنت لونار را در خود نگاه می داشت. عضلات کرِس به 
انقباض درآمدند، اما سیبل به سوی نمایشگری دست جلو برد که ویدئوی سخنرانی 
امپراتورکایتو در برابر پرچمِ اتحادیه ی هم ســود شــرقی را نشان می داد. نمایشگر 
با یک تماس دســتِ سیبل به کل پاک شــد و دیوار فلزی و لوله های گرم کننده و 

درهم پیچیده ی پشت آن در معرض دید قرار گرفتند. 
نفس کرِس به آرامی بیرون آمد. 

ـ مخصوصاً امیدوارم تو چیزی پیدا کرده باشی.
کرِس صاف تر ایستاد. 

ـ لین ســیندر توی اتحادیه ی اروپا دیده شــده. توی شهری کوچک در جنوب 
فرانسه. به وقت محلی، حول وحوشِ ساعت 18 بوده...

گاهم. علاوه  بر این، لین سیندر کمی بعد رفت پاریس و یک  از این ماجرا کاملًا آ
ساحر و تعدادی مأمور ویژه ی بی فایده را کشت. نکته ی دیگری هم مانده، کرسنت؟
کرِس آب دهانش را قورت داد و موهایش را به شــکل 8، دور هر دو مشت حلقه 

کرد.
ـ ساعت پنج و چهل وهشت دقیقه ی بعدازظهر، توی ریوِ فرانسه، فروشنده ی یکی 
از مغازه های قطعات یدکی کشتی و خودرو با حذف یک عدد منبع تغذیه ی هماهنگ 
با رمپیونِ 214 از کلاسِ 11/3، فهرســت کالاهاش رو به روز کرد درحالی که هیچ  
روش پرداختی قید نشده. پیش خودم فکر کردم شاید لین سیندر اون رو دزدیده... 
یا شــاید به کمک فریبندگی... کرِس مکث کرد. سیبل دوست داشت تظاهر کند 
که سایبورگِ مدنظر پوسته ای توخالی است اگرچه هر دو خوب می دانستند چنین 
نیست. برخلاف کرِس که پوسته ای حقیقتاً توخالی بود، لین سندر از موهبت لونار 
بهره مند بود. این موهبت شــاید به نوعی سرکوب یا پنهان شده بود، اما در ضیافت 

سالانه ی اتحادیه ی هم سود شرقی خود را به روشنی نشان داده بود. 
سیبل با نادیده گرفتنِ تردید کرِس گفت: »منبع تغذیه؟«
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ـ دستگاهی که هیدروژن متراکم رو به انرژی تبدیل می کنه تا... 
سیبل با عصبانیت میان حرفش پرید: »خودم می دانم منبع تغذیه چیست! یعنی 
می خواهی بگویی تنها پیشرفتی که داشتی پیداکردن مدرکی ست مبنی بر این که 
لین سیندر دارد کشتی اش را تعمیر می کند؟ یعنی قرار است پیداکردنش از قبل 
 هم ســخت تر بشــود؟ آن هم وقتی روی خود زمین هم نمی توانستی ردی از او 

پیدا کنی؟«
ـ عذر می خوام، بانو. من دارم همه ی سعیم رو می کنم. موضوع اینه که...

ـ نمی خواهم برایم بهانه بیاوری. تمام این سال ها با فرض بهره مندیِ تو از استعدادی 
ارزشمند، چیزی حتی ارزشمندتر از خون برای عرضه کردن، علیاحضرت را متقاعد 

کردم تا اجازه بدهند زنده بمانی. کرسنت، نکند اشتباه کردم ازت مراقبت کردم؟
همه ی کارهایی که حینِ اسارتش برای علیاحضرت انجام داده بود، نوک زبانش 
بودنــد، اما لب به دندان گزید. کارهایی از قبیل طراحی بی شــمار ســامانه های 
جاسوسی برای نظارت بر رهبران زمین، هک کردنِ خطوط ارتباطی دیپلمات ها و 
پنهان کردنِ سیگنال های ماهواره ای به منظورِ فراهم کردنِ شرایط ورود مخفیانه ی 
ســربازان ملکه به زمین که آلوده شدنِ دست هایش به خون شانزده هزار زمینی را 
در پی داشت. اشاره به این کارها هیچ فایده ای نداشت. سیبل فقط به شکست های 
 کرِس اهمیت می داد و تا این لحظه، پیدانکردنِ لین ســیندر بزرگ ترین شکست او 

به  شمار می رفت. 
ـ عذر می خوام، بانو. بیشتر سعی می کنم.

سیبل چشم تنگ کرد.
ـ اگر خیلی زود دخترک را پیدا نکنی، واقعاً از دستت ناراحت می شوم.

کرِس حس می کرد زیر نگاه نافذ سیبل حشره ای است چسبیده به میز آزمایش. 
ـ متوجهم، بانو.

ـ آفرین!
دســت ســیبل جلو آمد تا گونه اش را نوازش کند؛ حرکتی که، تاحدودی اما نه 
کاملًا، به تحسین مادرانه شباهت داشت. سپس سیبل کنار رفت و قفل صندوقچه 
را باز کرد و با بیرون آوردنِ سوزنی برای تزریقات زیرپوستی از درون جعبه ی لوازم 

پزشکی، گفت: »خب، دستت را بیاور جلو.«



دو

ولف از صندوق پایین پرید و به طرفش حمله ور شــد. سیندر در برابر ترس غریزی 
خود مقاومت کرد. عضلاتش در انتظار مشت بعدی منقبض شدند، تازه ولف هنوز 

به او آسان می گرفت. 
درست لحظاتی پیش از واردآمدن ضربه، چشم ها را روی هم گذاشت و تمرکز کرد.

درد مثــل مته ی حفاری جمجمه اش را ســوراخ کرد و توی مغزش نشســت. 
دندان ها را به هم سایید بلکه احساس تهوع برخاسته از درد فروکش کند. 

اما از مشت خبری نشد. 
ـ چشم هات رو باز کن!

ســیندر همین طور که دندان هایش را محکم به  هم می فشــرد، به زور یکی از 
چشم ها و بعد، دیگری را باز کرد. ولف مقابلش ایستاده و دست او نرسیده به گوش 
سیندر بین زمین و آسمان معلق بود. بدن ولف، هم چون سنگ، ساکن و بی حرکت 
بود... چون سیندر او را ثابت نگه داشته بود. نیروی ولف، سوزان و قابل لمس، اما 

دور بود. قدرت و توانایی لوناری که سیندر داشت جلوی این نیرو را گرفته بود.
سیندر در جواب او غرید: »وقتی می بندمشون راحت تره!« 

حتی به زبان آوردن همین چند کلمه هم ذهنش را خســته کرد و انگشت های 
ولف تکانی خوردند. ولف با دیواره های سلطه ی سیندر کلنجار می رفت. 

در همان لحظه، نگاه خیره ی ولف سرگردان و به پشتِ سر سیندر دوخته شد 
و ســیندر در پیِ فرودآمدنِ ضربه ای بین کتف ها به جلو پرت شد و پیشانی اش 
به ســینه ی ولف چسبید. بدن ولف درست به موقع از حالت حمله خارج شد تا 
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نگذارد سیندر تعادلش را از دست بدهد. 
پشت سرش ثورن قاه قاه خندید. 

ـ از طرفی، نزدیک شدن بهت آسون می شه.
سیندر روی پاشنه ی پاها چرخید و ثورن را هل داد عقب. 

ـ مسخره، بازی که نمی کنیم!
ولف گفت: »ثورن درست می گه.« 

سیندر ردِپای خستگی را لابه لای کلمات ولف می دید، اما نمی دانست خستگی 
او از کشمکش مدام ناشی می شد یا به احتمال قوی تر، از اعصاب خردیِ آموزش دادن 

به فردی چنین مبتدی. 
ـ چشم هات رو که ببندی، آسیب پذیر می شی. باید یاد بگیری در حالی که نسبت 
گاهی داری، از توانایی ات استفاده کنی؛ یعنی وقتی که هنوز  به محیط پیرامونت آ

توی محیط فعالی.
ـ توی محیط فعالم؟

ولف تکانی به گردنش داد، چند بار صدای تق بلند شد و بعد، عضلات آن را شل کرد.
ـ بله، باید فعال باقی بمونی. شاید در آنِ واحد با چند ده سرباز روبه رو بشیم. اگه 
بخت خیلی باهامون یار باشه، می تونی به نه یا ده نفر از اون ها مسلط بشی... اگرچه 

در حال حاضر بعید به نظر می آد.
سیندر، رنجیده خاطر، رو به او چهره درهم کشید. 

ـ در نتیجه، توی چنین موقعیتی در مقابل بیشتر سربازها همچنان آسیب پذیری. 
باید بتونی با حضور صددرصدی، چه از لحاظ ذهنی چه بدنی، به من یکی مسلط بشی.

قدمی عقب رفت و پنجه به موهای به هم ریخته اش کشید. 
ـ اگه حتی ثورن هم بتونه یواشــکی بهت نزدیک بشــه، یعنی با مشکل بزرگی 

روبه رو هستیم.
ثورن آســتین هایش را بالا زد و گفت: »هیچ وقت یه مجرم نابغه رو دســت کم 

نگیرین که توی دزدکی نزدیک شدن استاده!«
اســکارلت که چهارزانو روی یک صندوق پلاستیکی نشسته بود و دولُپی بلغور 

جو می خورد، زد زیر خنده. 
ـ مجرم نابغه؟! یک هفته ست همه مون داریم به مغزمون فشار می آریم تا بفهمیم 
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چه جوری خودمون رو توی مراســم ازدواج سلطنتی جا بدیم، اون وقت بزرگ ترین 
همکاری شــما تا این لحظه پیداکردن بزرگ ترین پشــت بامِ کاخ بوده تا کشــتی 

گرانبهاتون حین فرود خَش برنداره.
چندین ردیف از چراغ های ســقفی روشــن شــدند. ایکو از طریق بلندگوهای 
تعبیه شــده درون دیواره های کشــتی گفت: »بنده کاملًا بــا اولویت های ذهنی 
فرمانده ثورن موافقم. با توجــه به این که چنین لحظه ای ممکنه مهم ترین حضور 
رســانه ای من باشه، دوست دارم بهترین ظاهر ممکن رو داشته باشم. از همکاری 

شما هم بسیار ممنونم.«
ـ آی گل گفتی، خوشگل خانوم!

اگرچه حسگرهای ایکو آن قدر حساس نبودند که بتوانند تشخیص دهند، ثورن 
رو به بلندگوهای کشتی چشمکی زد. 

ـ از همین فرصت استفاده می کنم تا توجه همگی رو به شیوه ی درست ایکو در 
فرمانده خطاب کردنِ خودم جلب کنم. کاش شما هم کمی ازش یاد می گرفتین.

اسکارلت دوباره قاه قاه خندید و ولف در کمال بی توجهی ابرویی بالا برد. ایکو از 
چاپلوسی های ثورن منقلب شد و دمای مخزن بار چند درجه ای بالا رفت. 

اما سیندر به هیچ یک از آن ها توجهی نداشت. همین طور که سرزنش های ولف 
در ســرش رژه می رفتند، لیوان آب ولرم را یک نفس نوشــید. می دانست حق با 
اوست. اگرچه برای تسلط بر ولف به ذره ذره ی توان خود نیاز داشت، اما تسلط بر 
زمینی هایی چون ثورن و اسکارلت معمولًا به آب خوردن می مانست؛ درست مثل 

تعویض حسگر خراب یک اندروید.
تا این لحظه دیگر باید می توانست هر دو را به خوبی انجام دهد. 

موهای دم اسبی اش را محکم تر بست و گفت: »بذار دوباره امتحان کنیم.« 
توجه ولف دوباره به او جلب شد. 

ـ شاید بهتر باشه کمی استراحت کنی.
ـ مگه وقتی سربازهای ملکه بیفتن دنبالم، وقت دارم استراحت کنم؟

شانه هایش را بالا وپایین برد و ســعی کرد دوباره به خود نیرو ببخشد. هرچند 
سردردش خفیف تر شده بود، اما دو ساعت کلنجاررفتن با ولف همه ی ماهیچه هایش 

را به لرزه انداخته بود و پشت پیراهنش را هم خیس عرق کرده بود. 
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ولف شقیقه هایش را مالش داد. 
ـ فعلًا اجازه بده امیدوار باشــیم هرگز با ســربازهای واقعی ملکه روبه رو نشی. 
گمونم در برابر ســاحرها و مأمورهای ویژه ش بخت داریم، اما حســاب سربازهای 
پیشرفته به کل جداست. اون ها بیشتر به حیوون شبیهن تا آدم، به علاوه، واکنش 

جالبی هم به تحریکات مغزی ندارن.
اسکارلت که قاشقش را کف کاسه می کشید، گفت: »نه که واکنش بقیه جالبه؟!«
نگاه ولف به ســمت اسکارلت کشیده شــد و چشــمانش حالتی مهربان پیدا 
کرد. حالتی که ســیندر از وقتی ولف و اســکارلت به خدمه ی رمپیون پیوستند، 
 بارها آن را دیده بود و با این وجود، هنوز با دیدنش حس می کرد شــاهد لحظه ای 

خصوصی است.
ـ منظورم اینه که رفتار اون ها حتی تحت نظارت ســاحرها هم قابلِ پیش بینی 

نیست.
حواس ولف دوباره به سیندر جمع شد. 

ـ یا تحت نظارت هر لونار دیگه ای. دستکاری های ژنتیکی که حین تبدیل شدن به 
سرباز روی اون ها اِعمال می شه، ذهنشون رو هم به اندازه ی بدنشون تغییر می ده. 

اون ها سرگردون، وحشی و خطرناک اند.
ثورن به صندوق اســکارلت تکیه داد و تظاهر کرد درگِوشی با او حرف می زند: 
»ببینــم، این یارو می دونه خودش قبلًا مبارز خیابونی بوده و هنوزم بهش می گن 

ولف؟ هوم؟«
سیندر لپش را گزید تا نخندد. 

ـ اینم یه دلیل دیگه که نشون می ده باید تا حد امکان آماده باشم. دوست ندارم، 
مثل پاریس، خطر از بیخ گوشمون رد بشه.

ـ فقط تو نیستی که دوست نداری دوباره اون جوری بشه. 
ولف دوباره روی پاشــنه ی پاهایش جلووعقب رفت. اوایل سیندر خیال می کرد 
این حرکت ولف از آمادگی او برای شــروع مبارزه ای جدید حکایت دارد، اما کم کم 
نتیجه گرفت که عادت ولف همین است؛ او همیشه می جنبید، همیشه بی قرار بود.

ســیندر ادامه داد: »حالا که حرفش شــد، دلم می خواد هر وقت فرود اومدیم، 
چندتایی تیر بیهوش کننده تهیه کنم. هر چی تعداد ســربازهایی که باید باهاشون 
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بجنگیم یا مغزشون رو شست و شو بدیم، کمتر باشه، بهتره.«
ایکو گفت: »تیر بیهوش کننده، یادداشت شد! راستی، باید اعتراف کنم از وقت 
آزادم استفاده کردم و این ساعت کاربردی رو واسه ی شمارش معکوس برنامه نویسی 

کردم. پانزده روز و نُه ساعت مونده به ازدواج سلطنتی.« 
نمایشگر روی دیوارْ چشمک زنان روشن شد و ساعت دیجیتالی غول پیکری به 

نمایش درآمد که با شمارش دهمِ ثانیه بر زمان خط می کشید. 
ســه ثانیه زل زدن به آن ســاعت کافی بود تا ســیندر از شدت اضطراب حالت 
تهوع بگیرد. چشــم از آن برداشت و به وارســی بقیه ی ایستانمایشگر و نقشه ی 
کلی خودشان برای ممانعت از ازدواج کای و ملکه لِوانا پرداخت. فهرست کالاهای 
موردنیاز، سمت چپ نمایشگر ردیف شده بود: تفنگ، ابزار، لباس  مبدل و همچنین، 

تیرهای بیهوش کننده.
نقشه ی کاخ پکن نو درست در قلب نمایشگر جا خوش کرده بود. 

سمت راست آن هم فهرست بلندبالا و مضحک تدارکات دیده می شد که اگرچه 
روزها بود نقشه می کشیدند و برنامه می ریختند، اما هنوز حتی یک مورد از آن هم 

خط نخورده بود. 
اولین گزینه ی فهرســت، آماده ســازی ســیندر برای رویارویی اجتناب ناپذیر 
دوباره  اش با ملکه لِوانا و درباریان او بود. اگرچه ولف به صراحت چیزی نمی گفت، 
اما ســیندر می دانست توانایی لونارش با آن ســرعتی که باید پیشرفت نمی کند. 
کم کم داشت به این باور می رسید که دستیابی به حد رضایت بخشی از این مهارت 
می توانست سال ها به طول بینجامد در حالی که آن ها دو هفته بیشتر وقت نداشتند. 
بنابر نقشه ی سردستیِ اولیه قرار بود در روز برگزاری ازدواج به نوعی حواس ها 
را پرت کنند تا بتوانند پنهانی وارد کاخ شوند و به تمام جهانیان اعلام کنند سیندر 
همان شاهدخت سلینِ حقیقی و گم شــده است؛ سپس، سیندر در برابر دیدگان 
تمام رسانه ها از لِوانا می خواســت تاج را به او واگذار کند. بنابراین نقطه ی پایانی 

می گذاشت هم بر ازدواج لِوانا با کای و هم بر فرمانروایی او. 
برای ســیندر هر آن چه قرار بود در پی مراســم ازدواج از راه برسد، مبهم بود. 
مدام به این فکر می کرد که وقتی لونارها بفهمند شــاهدخت گم شده شان نه تنها 
یک سایبورگ اســت بلکه از دنیا و فرهنگ و سیاست و سنت های آن ها هم هیچ 
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نمی داند، چه واکنشی نشان خواهند داد. فقط مطمئن بود محال است فرمانروایی 
بدتر از لِوانا تبدیل شود و برای همین زیر سنگینی این فکر و خیال ها له نمی شد. 

امیدوار بود مردم لونا هم با او موافق باشند.
آبی که نوشیده بود توی شکمش تکان تکان می خورد. برای هزارمین بار، خیالِ 
خزیدن به زیر ملافه های تخت دوطبقه ی داخل آسایشگاه کشتی و پنهان شدن تا 
لحظه ی پاک شدن شاهدخت لونار از یاد و خاطره ی همه ی آدم ها، نرم نرمک، پا به 

ذهنش گذاشت. 
در عوض، چشم از نمایشگر برداشت و تکانی به ماهیچه هایش داد. به شیوه ای 

که ولف یادش داده بود، ایستاد و گفت: »خیلی خب. من آماده ام.« 
اما حالا دیگر ولف نشسته بود کنار اسکارلت و کاسه ی بلغور جو را می لیسید. او، 

با دهانی پر، چشم به زمین دوخت و محتویات دهانش را قورت داد. 
ـ شنا بزن.

دست های سیندر کنار بدنش قرار گرفت. 
ـ چی؟

ولف قاشق را رو به او تکان داد. 
ـ فعالیت های بدنی که به بزن بزن خلاصه نمی شن. می شه هم قدرت بالاتنه  رو 
افزایش داد و هم به پرورش ذهن پرداخت. فقط چهارچشــمی محیط اطرافت رو 

بپّا. تمرکز کن. 
سیندر پنج ثانیه ی تمام به ولف چشم غره رفت و بعد روی زمین دراز کشید. 

به شماره ی یازده که رسید، شنید که ثورن می کوشد از روی صندوق برخیزد. 
ـ می دونین، بچه که بودم، گولم زدن! خیال می کردم شاهدخت ها تاج روی سر 
می ذارن و مهمانی چای می گیرن. حالا که چشمم به جمال یه شاهدخت واقعی 

روشن شده، باید بگم حسابی خورده توی ذوقم.
سیندر نمی دانست ثورن منظور بدی داشت یا نه، اما این روزها با شنیدن کلمه ی 

شاهدخت خونش به جوش می آمد.
همین طور که تندتند نفس می کشید، درست طبق دستور ولف عمل کرد. یعنی 
شش دانگ حواسش را جمع کرد و به راحتی انرژی پیرامون ثورن را که از کنارش 

به طرف کابین خلبان می رفت به دست گرفت.
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سیندر درحالی که چهاردهمین شنا را انجام می داد پاهای ثورن را حین حرکت به 
خم شدن واداشت. 

ـ چی...
ســیندر بدنش را بالا کشید، با حرکت پا نیم دایره ای ترسیم کرد و قوزک پا را به 
پشــت ساق های ثورن کوبید. ثورن فریادی سر داد و غرولندکنان سقوط کرد و با 

کمر روی زمین فرود آمد. 
ســیندر که نیشش تا بناگوش باز بود در پی تأیید ولف، نگاهی به او انداخت، اما 
هم ولف و هم اسکارلت قاه قاه می خندیدند و فرصتی برای تأیید نداشتند. سیندر 
حتی نوک تیز دندان های نیش ولف را می دید که همیشــه با دقت زیاد پنهانشان 

می کرد. 
سیندر ایستاد و برای کمک به ثورن دست پایین برد. ثورن هم اگرچه با چهره ای 

در هم کشیده کفلش را می مالید، لبخند به لب داشت. 
ـ دنیا رو که نجات دادیم، خودت می تونی توی خرید تاج همراهی ام کنی.


